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Hylén, Torsten (2007). �usayn, the Mediator: A structural Analysis of the Karbalā´ Drama 
according to Abū Ja`far Mu�ammad b. Jarīr al-�abarī (d. 310/923). 

اشاره
جستاري كه در زير مي آيد، بخشي از كتاب تورستن هايلن است درباره قيام كربلا كه در اصل پايان نامه دكتري ايشان بوده 
 Hussein) كه در سال 2007 در دانشگاه اپسالاي سوئد از آن دفاع كرده است. عنوان اصلي كتاب حسين(ع) در مقام ناجي
as a Mediator) نام دارد با حدود 220 صفحه حجم كه در واقع نگاهي است به روايت محمد جرير طبري از قيام عاشورا از 

ديدگاه ساختارگرايي به ويژه ديدگاه لوي استروس. نويسنده اهداف خود را از نگارش اين كتاب  به شرح زير مي داند:
«در اين جستار، من روايت محمد جرير طبري، مورخ، متأله مسلمان را از مرگ حسين بن علي(ع) (درام كربلا) از نزديك 
تحليل خواهم كرد. داستان اين واقعه را به همان ترتيبي كه پيش تر بحث كردم، اسطوره در نظر مي گيرم. اين تحليل مبتني است 
بر نظريه ساختارگرايي و روش لوي استروس كه اي. كونگاس ماراندا، پ. ماراندا، س. ماركوس، ل. شوبلا و سايرين آن را بسط 
و توسعه داده اند.2 به همين سبب اميدوارم به دو هدف نايل آيم: اول، ارايه برداشتي ژرف تر از درام كربلا به منزله داستاني كه 
براي طبري و احتمالاً جامعه اسلامي هم عصر او، بنياد مبناست. براي آن كه به اهميت درام كربلا براي طبري و عصر او پي ببريم، 
مي بايست روايت طبري را با ساير روايت ها نيز مقايسه كنم كه اين امر در فرصت فعلي مجال نمي دهد كه البته انجام اين مهم به 

تحقيقات بيش تر و جداگانه نياز دارد.
هدف دوم من اين است كه دريابم تا به چه ميزان و به چه ترتيب مي توان ساختارگرايي لوي استروس را در روايت هاي 
اوليه و كلاسيك اسلام به كار بست. همان گونه كه خواهم گفت به سختي به پژوهشي برمي خوريم كه زبان عربي را از ديدگاه 
ساختارگرايانه بررسيده باشد. كلي تر بگوييم. از آن جا كه گرايش به نوشته ها و نظريه هاي لوي استروس در پايان دهه 1970 رنگ 

باخت، چندان مرسوم نبوده است كه چارچوب نظري و روش شناختي او در مطالعه تاريخ اديان به كار آيد».  

تورستن هايلن۱
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اسطوره، اسطوره سازي و تاريخ نگاري
در  محرم  مراسم  در  شركت  از  كه  پيش  سال  چند 
در  بودم،  سوئد}برگشته  {در  آپسالا  به  پندي،  رائلول 
سمينارهايي كه مرحوم پروفسور يان برگمان و دانشجويان 
مقطع دكتراي ايشان حول و حوش مفهوم اسطوره برگزار 
اين بود كه هر دانشجو  بر  مي كردند، شركت كردم. قرار 
آن ها  با  كه  سنت هايي  ديدگاه  از  اسطوره3  مفهوم  درباره 
كه  مي دانستم  هنگام  آن  بنويسد.  مقاله  داشت،  آشنايي 
زماني  و  ندارد  چنداني  ارتباط  اسلام  با  اسطوره  مفهوم 
كه تحقيق نظام مند خود را دربارة اسطوره در اسلام آغاز 
كردم، بيش از پيش اطمينان يافتم كه اسطوره به اسلام 
مي كردم  احساس  قوياً  حال،  عين  در  ندارد.  چنداني  ربط 
چشم  در  كربلا  در  حسين(ع)  مرگ  مانند  داستان هايي 
داستان هايي  از  فزون تر  قربي  و  ارج  و  كاركرد  شيعيان 
دارد كه در ديگر سنن آنها را «اسطوره» مي ناميم. حال، 
داستان  قبيل  از  داستان هايي  چرا  كه  است  اين  پرسش 
حسين(ع) در كربلا، در اسلام داستان هاي اسطوره اي به 

حساب نمي آيند.
فكر مي كنم دست كم به دو دليل، دين پژوهان غربي 
كم تر تمايل دارند مفهوم اسطوره را در ارتباط با اسلام به 
كار ببرند: نخست اين كه، مورخان اديان در تعريف اسطوره، 
شيوه سنتي خود را دارند. گرچه اسطوره تعريفي واحد ندارد 
كه همگان يا عمده مورخان اديان، آن را پذيرفته باشند، 
اين  از جمله  دارند؛  نظر  اجماع  قطعي،  فرضيه  بر چندين 
بايد  را  اسطوره  كه  است  اين  يكي  بنيادين،  فرضيه هاي 
و  افسانه4  مثل  ژانرهايي  از  كه  تعريف كرد  روايي  ژانري 
تاريخ  در  امروزه  كه  درست  است.  متمايز  عاميانه5  قصه 
با اين حال،  اديان اين تمايز را به ندرت به كار مي بندند، 
تمايز اسطوره از افسانه و قصه عاميانه، همچنان كارآمدي 
خود را حفظ كرده و در ساير رشته ها نيز همچنان كارآمد 
روايت هاي  مقوله هاي  ميان  تمايز  براي  مي كند.  عمل 
منثور، عموماً از معيارهاي شكل و محتوا  و از معيارهاي 
نگرش نسبت به داستان، استفاده مي كنند. نمونه مناسب، 
جدول معيارهايي است كه ويليام بسكام6 آن را به ترتيب 

زير ارايه داده است:
بر طبق نمودار بسكام، درام كربلا نه در مقوله اسطوره 
بلكه در مقوله افسانه جاي مي گيرد. گرچه، درام كربلا ـ 
دست كم در نگاه شيعه ـ حقيقت دارد و مقدس است، فرض 
بر اين است كه حقيقتي تاريخي است كه نه در گذشته دور 
قرار دارد و نه در دنيايي ديگر اتفاق افتاده است. وانگهي، 
نيز در آن نقش  انسان اند، گرچه خداوند  اشخاص اصلي، 
اساسي دارد. اين نكته درباره بيشتر داستان هاي سال هاي 
تكوين اسلام، يعني روايت هاي زندگي محمد(ص) {سيره 

پيامبر} و سال هاي پس از وفات ايشان مصداق دارد.
ــلامي در  ــل دوم اين كه چرا روايت هاي اصلي اس دلي
ــت كه اسطوره را  ــطوره جاي نمي گيرند، اين اس مقوله اس
ــكار ميان  ــتان هاي خيالي در نظر مي آورند. تفاوت آش داس
ــتان ها  ــتان هاي دروغين) و لوگوس8 (داس ــوس7 (داس ميت

ــطو برمي گردد  ــتدل) به ارس ــت و مس و كلام درس
ــايه  ــه بعد در جامعه غربي س ــان ب و از آن زم

ــترانيده است. در كل، اين دسته بندي را  گس
ــراي تمايز ميان حقيقت و دروغ  در غرب ب
ــه كار مي برند و به طرزي موفقيت آميز نيز  ب

ــاير مفاهيم مثل  در تمايز علم (منطق) و س
ــت.  ــطوره) به كار آمده اس ــه يا دين (اس خراف

ــم تعلق دارد، پس  ــا كه تاريخ به مقوله عل از آن ج
ــه تبعاتي را براي  ــت ـ تمايزي ك ــطوره در تضاد اس با اس
ــت. تا  ــلامي در پي آورده اس ــته بندي تاريخ نگاري اس دس
ــاً اين ديدگاه  ــلام پژوهان غربي غالب دهه 1970 عمده اس
مسلمانان را پذيرفته بودند كه تاريخ هاي مكتوب به دست 
ــن را درباره حوادثي  ــلمان، حقايق بنيادي تاريخ نگاران مس
ــع رخ داده اند، باز گفته اند  ــلام به واق كه در دوره تكوين اس
ــيره هاي پيامبر، احاديث بي شمار و  ــت س (از آن جمله اس
ــت مورخاني مانند  ــي عظيم به دس ــاي تاريخ گردآوري ه
ــاب الاشراف} و طبري {تاريخ طبري}. از  البلاذري{انس
آن جا كه اين پيكره مكتوب، تاريخ بود (گرچه در بسياري 
ــطوره  ــت اس ــي)، پس ممكن نيس ــي جزم ــع، تاريخ مواق
ــلمانان مبني بر اين كه اين  ــود. ديدگاه مس ــوب ش محس

مي گردد 
يه 

ا 
 
 

ل 
ت. 

نمودار 1: سه گونه روايت منثور به زعم بسكام
اشخاص اصلي نگرش مكان زمان عقيده گونه

غير  انسان مقدس گذشته دور جهان هاي گوناگون حقيقت اسطوره
انسان دنيوي يا مقدس دنياي امروز گذشته نزديك حقيقت افسانه

انسان يا غير انسان دنيوي همه مكان همه زمان داستان قصه عاميانه
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ــه در وحي دارند (خصوصاً آثار حديث و  منابع تاريخي، ريش
ــيره پيامبر) و نيز اين تمايز پُر رنگي كه مسلمانان ميان  س
ــلامي  ــلامي (جاهليت) و حقيقت اس كذبيّت دوره پيشا اس
ــطه محمد(ص) نازل شد، تاريخي بودن  قايل اند كه به واس
و نه اسطوره اي بودن منابع تاريخي را بيش از پيش تثبيت 
ــان حقيقت  ــورت، 477). تمايز مي ــه نوي ــد (ر.ك ب مي كن
ــطوره البته فقط به اسلام منحصر نيست  ــده و اس وحي ش
ــاهده پذير است. بنابراين،  ــاير سنن مذهبي نيز مش و در س
ــگاهي غرب ميان تاريخ  ــواي تمايزي كه محققان دانش س
ــت  ــري مذهبي9 نيز حاكم اس ــطوره قايل اند، جداس و اس
ــده كه  ــتان هاي وحي ناش ــده و داس ميان حقيقت وحي ش
ــتان هايي كه در متون تحليلي گوناگون بر  بي معنايند، داس
ــطوره را با خود دارند. در خصوص اسلام، هم  ــب اس چس
محققان غربي و هم جداسري مذهبي به اتفاق مخالفند كه 
ــيار مهم دوره تكوين اسلام را «اسطوره»  داستان هاي بس

بنامند (ر.ك به نمودار2-1).

                          
                                                                  

ناشي مي شود  آنجا  از  اين مشكل  آيد  به نظرم مي   
كه بسياري از داستان هاي واجد پيشينه تاريخي در بطن 
سنن مذهبي گوناگون، در زندگاني پيروان آن سنن داراي 
كاركردي است كه آن داستان ها را نه افسانه يا روايت هاي 
قرار مي دهد. درام  بلكه در زمره اسطوره  تاريخي صِرف، 
كربلا و ديگر داستان هاي تكوين اسلامي از اين گونه اند. 
و  مي دهند  شكل  را  اسلام  جهان بيني  داستان ها  اين 
مي كنند،  تبيين  را  زندگي  خاص  شيوه هاي  و  مناسك 
چنان كه داستان هايي كه آنها را در ساير جوامع اسطوره 
به  بتواند  كه  يافت  ديگر  واژه اي  بتوان  مشكل  مي ناميم. 
براي  داستان ها  اين گونه  را كه  كارآمد كاركردي  طرزي 
دارم  تمايل  بنابراين،  دهد.  انتقال  دارد،  مؤمن  مسلمانان 
نظر  در  خاص  كاركردي  با  داستاني  منزله  به  را  اسطوره 

گيرم تا داستاني متعلق به ژانري خاص.
لوري  پروفسور  مقاله  را   خود  عزيمت  نقطه  من 
هُنوك10ـ فولكلورشناس هلندي ـ قرار مي دهم كه درباره 
مفهوم اسطوره نگاشته است. تعريف هُنوك طولاني بوده 
و چندان كارساز نيست، اما مبتني بر چهار معيار است كه 

در تعريف من از اسطوره به كار مي آيند:
(1) شكل اسطوره، روايتي است. به كلام درمي آيد، اما 

به طرق ديگر مثل درام و هنر نيز  بيان مي شود.
اما  دارند،  فرق  هم  با  البته  اسطوره ها  محتواي   (2)
عموماً حوادث سرنوشت ساز آغاز زمان را دربرمي گيرند. از 
اين نظر، اشارات گيتي ـ پيدايشي11 در بسياري اسطوره ها 

حايز اهميت است. هُنوك درباره اين ويژگي مي نويسد:
ـ  گيتي  اسطوره  دقيق  معناي  اگر  كه  پيداست  البته 
پيدايشي را در نظر بگيريم، تمام اسطوره ها، محتواي گيتي 
ـ پيدايشي ندارند. مهم ترين چيز ـ دست كم در چشم من 
پيدايشي و  توازيِ ساختاري ميان اسطوره هاي گيتي ـ  ـ 
ساير داستان ها درباره آغاز جهان است كه گروه اجتماعي 
آن را خاستگاه غايي هويت خود مي پندارد. به ديگر سخن، 
از اين حيث، به تمام داستان هايي  واژه گيتي ـ پيدايشي 
گفته مي شود كه گزارش دهند جهان چگونه آفريده شد، 
روي مان  پيش  اهداف  آغاز شد،  ما چگونه  زمانه  و  عصر 
از  مي شوند.  تعيين  چگونه  ارزش هاي مان  مقدس ترين  و 
ديگر،  امر  بسياري  و  مسيح  تولد  علق،  سوره  نظر،  اين 
به  را  آنها  مي توان  شرايطي خاص،  در  كه  موضوعاتي اند 
گونه اي ساختاربندي كرد كه اسطوره هاي گيتي ـ پيدايشي 

كهن را تداعي كنند (هونوك، صص 51-50).
سخن  الگوست.  و  نمونه  ارايه  اسطوره،  كاركرد   (3)
هُنوك را مي توان با توجه به الگوي دو مفهومي كليفورد 
اسطوره ها،  كرد:  گونه خلاصه  اين  گرتز (صص94-93)، 
و  بوده اند  ابتدا  از  كه  گونه  بدان  جهان اند  ثابت  الگوهاي 

اسطوره ها، الگوهايي براي رفتار بشري اند.
كه  است  آييني  معمولاً  اسطوره،  بيروني12  بافت   (4)
زمان و حوادث اسطوره اي را در اين جا و هم اكنون تكرار 

مي كنند.
به سهولت مي توان معيارهاي اول و چهارم را در درام 
روايي  كلامي  اصل،  در  كربلا  درام  بست.  كار  به  كربلا 
است گرچه در قالب درام، هنر و شعر نيز نقل مي شود. درام 
كربلا نه فقط با چند آيين و مناسك و از جمله و از همه 
مهم تر، مراسم عاشورا بلكه با آداب و شعائر هفتگي، ماهانه 
پيوند است.  و ساليانه مختلف در فرهنگ هاي شيعي، در 
اين آيين هاي مختلف در اصل مؤلفه هاي بنيادين مشترك 
دارند: بزرگداشت مصايب و شهادت {امام} حسين(ع) و 
هونوك،  چهارم  و  اول  معيارهاي  اگر  كربلا.  در  يارانش 
در درام كربلا كاربست دارد، معلوم نيست كه معيار دوم 

اسطوره و تاريخ در دين سنتي و تفكر دانشگاهي غرب
دين جامعه دانشگاهي

اسطوره اسطوره كذب
وحي تاريخ صدق
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نيز به كار آمدني باشد. گرچه ممكن به نظر نمي آيد كه 
صحت و سقم حقايق  نبرد كربلا را از حيث تاريخي تعيين 
كنيم، بيش تر محققان غربي با هم اجماع دارند كه حادثه 
اسلامي، حادثه اي  اوليه  قرون  بلبشوي سياسي  در  كربلا 
كم اهميت است. بنابراين، از ديدگاه تاريخي، حادثه كربلا، 
نمي آيد.  شمار  به  جهان  تاريخ  در  سرنوشت ساز  حادثه اي 
تفسير، نقل و تكرارهاي بعدي است كه حادثه را با اهميت 
كرده و آن را به نمونه، الگو و پارادايم مصايب نيكان بدل 
مي كند. از اين رو، داستان به واسطه معيار سوم ـ كاركرد 
داستان به منزله الگو ـ است كه ماهيت گيتي ـ پيدايشي 

پيدا مي كند.
همان  احتمالاً  متعارف،  حادثه اي  تفسير  فرايند  اين 
است كه راسل مك كاچن در بحث از اسطوره بدان اشاره 
مي كند (ص200). آنچه از داستان، اسطوره مي سازد، گيتي 
ـ پيدايشي كاركرد داستان است و نه محتواي داستان. من 
براي اشاره به امتزاج گيتي ـ پيدايشي و الگو، واژه «بنياد 
مي توان  ترتيب،  همين  به  مي برم.  كار     به  را  مبنا»13 
از صدر  از داستان هاي منقول  بسياري  آورد كه  استدلال 
اسلام و نيز مسيحيت و همان گونه كه هُنوك معتقد است، 
ساير داستان ها، امتزاجي از گيتي ـ پيدايشي و پاراديمي به 
اسطوره  حاضر  نوشتار  در  دليل،  همين  به  مي آيند.  شمار 
را اين گونه تعريف مي كنم: اسطوره، روايتي است كه در 

جهان بيني يا هويت گروهي از مردم، بنياد مبناست.
از جمله مزاياي اين تعريف يكي اين است كه اسطوره 
تمام انواع داستان هايي را در بر مي گيرد كه به قدري براي 
مردم حايز اهميت است كه مي توان آنها را بنياد مبنا ناميد. 
«حيث  از  داستان  كه  نمي كند  فرقي  ديگر  نظر،  اين  از 
بتوانند  محققان  كه  معنا  بدين  ـ  باشد  درست»  تاريخي 
صحت و سقم حوادثش را تعين كنند ـ يا نباشد. اين بدان 
اهميت  تاريخ نگاري  از  اسطوره  جداسري  كه  معناست 
و  كند  عمل  اسطوره  چونان  مي تواند  تاريخ نگاري  ندارد؛ 
بر  تاريخ نگاري،  گرچه  نگاري.14  تاريخ  چونان  اسطوره 
حقايق عيني مستند استوار است، پيداست كه اين حقايق 
از صافي برداشت و علايق محقق مي گذرد. ست كونين 
ـ مردم شناس بريتانيايي ـ كه عمدتاً روي اسطوره شناسي 
عبري كار مي كند، استدلال مي آورد كه جداسري اسطوره/

تاريخ در برخي مواقع، بي اهميت است چرا كه:
تمام توصيف هاي حوادث، برساخت هايي مصنوعي اند 
از سير در گذر زمان جدا مي كنند.  را  كه لحظاتي خاص 

امكان  است،  داده  رخ  گذشته  نيستيم  منكر  كه  حالي  در 
بازيافت گذشته را به طرزي غير ساخت مند، انكار مي كنيم.
.... اسطوره و تاريخ، روايت هايي بسيار ساخت مندند كه 
خود و جهان را الگوسازي مي كنند و از همين رو، به لحاظ 
برمي گردد:  محتوا  به  دو  آن  تفاوت  مشابه اند.  كاركردي، 
اسطوره از حوادثي سخن به ميان مي آورد كه ممكن است 
خيالي باشند يا نباشند (اسطوره از حوادث تاريخي استفاده 
مي شوند  فرض  حقيقي  كه  حوادثي  از  تاريخ،  مي كند)، 

(ص21).
جامعه ما {غرب}، حقيقت را به غير حقيقت ترجيح 
مي دهد. در ديگر جوامع، اين رابطه ممكن است برعكس 
ميان  تمايز  كه  مي آورد  استدلال  كونين  بنابراين،  شود. 
كذب،  منزله  به  اسطوره  و  حقيقت  منزله  به  تاريخ نگاري 
مبتني  جهان  ادراك  در  ما  جامعه  قوم محوري  اولويّت  بر 

است (همان). من نيز كاملاً با كونين موافقم و فقط 
اضافه مي كنم كه تاريخ نگاري اغلب بنياد مبنا 

نيست، حال آن كه، اسطوره بنياد مبناست.
از اين رو، اسطوره ابزاري نيست كه با 
بيافرينيم،  را  خودمان  بر  و  دور  جهان  آن 

فراتر  حتي  و  جهان  اين  در  اسطوره  بلكه 
كه  چرا  مي شود،  ساخته  نيز  جهان  اين  از 

به  نسبت  اسطوره ها،  دادن  تغيير  و  ساختن  با  ما 
تجربيات مان واكنش نشان مي دهيم. راسل مك كارچن15 
ـ مورخ آمريكايي اديان- استدلال مي كند كه حوزه مطالعه 
مقام  در  امور لايتغير،  مقام  در  اسطوره ها  از  بايد  اسطوره 
العاده اند،  خارق  جهاتي  به  يا  مقدس اند  كه  داستان هايي 
تغيير كند به مطالعه اسطوره سازي به منزله فرايند، به نوعي 
كه  راهبردي  يا  به شگرد  اجتماعي»،16  «استدلال پردازي 
كاملاً طبيعي است و ابزار لازم براي تمام هويت سازي ها 
رويكرد  تغيير  اين  ص200).  (اسطوره،  مي آيند  به شمار 
اين  با  پيدا مي كند  نسبت به اسطوره به خوبي هم خواني 
مفهوم كه حوادث تاريخي متعارف و اموري از اين دست 
لوي  كلود  كرد.  محسوب  اسطوره  زمره  در  مي توان  را 
اين  ـ  فرانسوي  ساختارگراي  مردم شناس  استروس17ـ 
فرايند را چهل تكه سازي18 مي نامد. چهل تكه ساز هنرمندي 
است كه از چيزهاي دم دستش براي تعمير و رفو استفاده 
مي كند. به همين ترتيب، لوي استروس بر اين باور است 
در  كه  مي شوند  ساخته  مختلفي  عناصر  از  اسطوره ها  كه 
اين  ـ  است  اهميت  حايز  و  بوده  موجود  خاص  فرهنگي 

م و فقط 
بنا 
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جوامع  در  كه  (همان  تاريخي  حوادث  از  عبارتند  عناصر 
طبيعي،  محيط  جزئيات  مي دهد)،  رخ  تاريخ  به  علاقه مند 
يا  فرهنگ  بطن  در  اقتصادي  يا  اجتماعي  ويژگي هاي 
چيزهاي دم دست ديگر (لوي استروس، ذهن وحشي، ص 
جمعي،  فرايندي  را  چهل تكه سازي  استروس،  لوي   .(17
مك  زعم  به  مي داند.  ناخودآگاه  كم  و  بيش  و  ناشناخته 
كارچن، اسطوره سازي نيز عملي است كه افراد و گروه ها 
انجام مي دهند. بروس لينكلن19ـ مورخ آمريكايي اديان ـ 
نيز همين ديدگاه را دارد. لينكلن كه براي لوي استروس 
زياد احترام قايل است، در اين باره با او اتفاق نظر ندارد. 
كردن  دسته بندي  اسطوره،  هدف  عمده  لينكلن،  زعم  به 
از  جنبه  اين  به  استروس  لوي  ماست.  پيرامون  جهان 
اسطوره توجه زياد نشان مي دهد بدون آن كه از جنبه هاي 
سياسي اين دسته بندي بحث كند. لينكلن بر اين باور است 
ايدئولوژي  بلكه،  نيست،  پايگان مندي  فقط  «اسطوره  كه 
اسطوره،  نظريه پردازي  (لينكلن،  است»  روايت  قالب  در 

ص147). 
به نظرم مي آيد نظريه اسطوره لوي استروس (با اندكي 
لينكلن،  پيشنهادي  اسطوره اي  گشتار  و  اصلاح)  و  حك 
جنبه هاي فرايندهاي اسطوره سازي را نشان مي دهند و به 
تاريخ  روايت  به  كربلا  درام  تحليل  در  من  دليل،  همين 
طبري از آن سود خواهم جست. پيش از آن كه بحث خود 
را پي بگيرم، لازم است خوانندگان بدانند كه برداشت من 
از اسطوره با برداشت لوي استروس متفاوت است. تعريف 
آن  حال  است،  مبتني  روايت  كاركرد  بر  اسطوره  از  من 
كه، استروس براي دسته بندي كردن داستان (يا مجموعه 
داستان) به منزله اسطوره، معيارهاي ساختاري و كاركردي 
را به كار مي گيرد. نمي خواهم بگويم كه اسطوره ها ساختار 
بسيار  هميشه)  نه  (گر  غالباً  اسطوره  برعكس،  ندارند؛ 
ساختارمندند. تفاوت من و استروس در اين است كه من، 
كاركُنندگي20 اسطوره را در درجه اول اهميت قرار مي دهم. 
از  فراخ تر  اسطوره  از  استروس  برداشت  حساب،  اين  با 
برداشت من است، آن قدر كه داستان هاي بي شماري در 
ـ  من  دسته بندي  به  نسبت  ـ  اسطوره  از  او  بندي  دسته 

جاي مي گيرند.

ساختار روايت طبري از درام كربلا
نگاه كلي به منابع طبري

را  كربلا  درام  كه  نبود  شخصي  اولين  طبري  قطعاً 

روايت مي كرد. او روايت خود را از ساير روايت هاي متقدم 
به هم گرد آورده است. مي توان ـ دست كم از جهتي ـ در 
پرتو اسناد زيادي كه استفاده كرده است، منابع و مآخذ او را 
رديابي كرد. در زير منابع او را تا آن جا كه ما مي شناسيم، 

اجمالاً مرور مي كنم.
داستان مرگ {شهادت} حسين(ع) در صحراي كربلا 
در ادبيات عرب به ژانري تعلق دارد كه غالباً آن را ادبيات 
مقاتل21 مي نامند. واژه مقاتل جمع مقتل است كه در اين 
و  طبيعي»، «كشتن»  غير  و  معناي «مرگ خشن  به  جا 
جوامع  ميان  در  عمدتاً  مقاتل  (گونتر،192).  است  «قتل» 
شيعي گسترش يافت و در تكوين هويت شيعي به منزله 
گروهي مظلوم و آزار ديده، نقش اساسي ايفا كرد. با اين 
حال، مقاتلي نيز در مرگ غير شيعيان مثل مرگ عثمان 
ـ خليفه سوم ـ به نگارش در آمده است. سباستين گونتر 
مرحله  مي داند.  مرحله  چهار  شامل  را  مقاتل  ژانر  تكوين 
سهم ناك  مرگ هاي  داستان  كه  است  ادبي  پيشا  اول، 
مردمان مشهور را شفاهي و در قالب خبر گزارش مي دهند. 
به  افراد علاقه مند  دوم،  قرن  اوايل  و  اول  قرن  اواخر  در 
تاريخ، اين اخبار را گردآوري كردند. در مرحله دوم (از ميانه 
قرن دوم تا آغاز  قرن سوم)، مقاتلي درباره مناسبت هايي 
خاص (مثل شهادت علي(ع) و حسين(ع)) پديد آمد. گرچه 
اين مقاتل رواج داشتند و در مآخذ شناسي هاي اوليه از آنها 
نمي آمدند.  به حساب  ادبي  آثار  است،  آمده  ميان  به  ذكر 
گونتر واژه يوناني hypomnemata را براي اين گونه 
آثار معرفي مي كند. در اين زمان، اولين آثار مقاتل مكتوبِ 
قرن  ميانه  از  مرحله سوم  مي آيند.  پديد  نويسنده  صاحب 
دوم تا آغاز قرن چهارم امتداد مي يابد. در اين مرحله، مواد 
و  طبري  تاريخ  مثل  عظيم تري  آثار  در  مقاتل  مطالب  و 
آورده اند مثل كتاب  را يك جا گرد  اين مطالب  آثاري كه 
ابوالفرج اصفهاني، تدوين مي شوند. در  اثر  مقتل الطالبين 
مرحله چهارم كه از ميانه قرن چهارم آغاز مي شود، نشر و 
گسترش ادبيات مقاتل در زبان عربي متوقف مي شود. در 
ادبيات ساير زبان ها مثل تركي و فارسي، ادبيات مقاتل به 

اشكال مختلف به حيات خود ادامه مي دهد.  
امام  مقتل  كرد  قصد  طبري  كه  زماني  بنابراين، 
اختيار  در  فراواني  مطالب  و  مواد  بنويسد،  را  حسين(ع) 
داشته است. بيش از 19 اثر با عنوان كتاب مقاتل الحسين 
از قرن هاي اوليه اسلام در اختيار و دسترس ما قرار دارد 
جمله  از  يكي  و  مقاتل  اين  مشهور ترين   .(199 (گونتر، 
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مقاتلي كه تمام وقايع نگاران بزرگ اواخر قرن سوم و اوايل 
قرن چهارم (از جمله طبري) بسيار بدان مديون اند، مقتل 
هجري   157-70) ابو مِخنَف22  يا  الازدي  يحيي  لوت بن 
عمر  بيش تر  ابو مخنف  مي رود  احتمال  است.  قمري) 
البته از جمله پركارترين  خود را در كوفه گذرانده باشد و 
نويسندگان مقاتل علويّون و غير علويّون به حساب مي آيد 
Sezgin, 99- به  ر.ك  ابو مخنف  آثار  فهرست  (براي 
116). به نظر مي آيد كه ابو مخنف عمده اطلاعات خود را 
درباره درام كربلا از اقوال افواهي گرد آورده باشد، هرچند 
احتمالاً  از مطالب  مكتوب نيز بهره جسته است (همان، 
66-97). مقتل اصلي ابو مخنف در دسترس ما قرار ندارد. 
هجري   204-120) كلبي  محمد  هشام بن  حال،  اين  با 
قمري) كه خود نيز كتابي در اين زمينه دارد، از ابو مخنف 
بسيار قول نقل مي كند. كلبي در كتاب مقتل الحسين خود 
از بيش تر مواد و مطالب ابو مخنف استفاده مي كند؛ ظاهر 
امر نشان مي دهد كه كلبي اقوالي طولاني از ابو مخنف را 
صادقانه و وفادارانه نقل كرده است. البته، كلبي از مواد و 
مطالب ساير ثقات نيز بهره مي برد. همه آنچه گفتيم بدين 
معناست كه كلبي، مطالب خود را پردازش و تصحيح كرده 

است و گرچه اقوال ابو مخنف را به دقت نقل كرده است، 
مي بايست اين اقوال را در راستاي هم خواني با روايت خود، 

پس و پيش كرده باشد.
قرار مي دهد  كلبي  مقتل  را  اصلي خود  منبع  طبري، 
كلبي  كتاب  اساس  بر  طبري  روايت  درصد   90 از  (بيش 
فرا  منبع  همين  از  را  ابو مخنف  مطالب  و  مواد  و  است) 
منبع  ديگر   .(Howard, 125 به  (ر.ك  مي آورد  چنگ 
دُهني  معاويه  بن  عمّار  روايت  درصد)   5 (حدود  طبري 
كه  است  ـ  ـ محدث شيعي  قمري)  (وفات 133 هجري 
او خود نيز اقوال خود را از ابو جعفر محمد باقر(ع) ـ امام 
پنجم شيعيان و نوه امام حسين(ع) ـ نقل مي كند. گزارش 
عمّار تمام درام كربلا را موجز وار نقل مي كند. هيچ منبعي 
از روايت عمّار به منزله كتاب ياد نمي كند و حدس من اين 
را  آن  گونتر  كه  است  روايت همان چيزي  اين  كه  است 

نيز  منبع سوم طبري  hypomnema مي نامد. 
همين حكم را دارد: گزارش كوتاه حسين بن 

عبد الرحمن (وفات 136 ه. قمري) ـ محدث 
درام  از  ديگر  جزئياتي  منابع  ساير  كوفي. 
كربلا را ارايه مي دهند و هرگز روايت كامل 

نيز  بري 
بن 
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واقعه را نقل نمي  كنند. براي نقل منابع ر. ك به نمودار زير:
پيش از آن كه تحليل روايت طبري را از واقعه كربلا 
آغاز كنيم، اشاره به دو نكته پر بي راه نخواهد بود: نكته اول 
اين كه گرچه در بسياري موارد، سلسله مبسوط روايت23 
(اسناد) ذكر شده است، صحيح بودن آنها به هيچ رو قطعي 
نيست. اسناد24 خصوصاً اسناد قانوني را غالباً جعل مي كنند، 
اما در خصوص اسناد تاريخي نيز اين اتفاق مي افتد براي 
آن كه روايت را بر خلاف آنچه هست، در چشم خوانندگان 
مطالب  سنديّت  هوارد  نمونه،  براي  بنابراين،  دهند.  جلوه 
(هوارد،  مي داند  مشكوك  را  دهني  بن  عمّار  به  منسوب 
127-131). از آن جا كه عمّار از امام باقر(ع) سند مي آورد، 
روايت  است  ممكن  سند  اين  كه  مي كند  استدلال  هوارد 
يافته  اعتبار  رو،  همين  از  و  شده  محسوب  شيعه  رسمي 
امام  از  نه  سند  اين  كه  است  دل  دو  هوارد  گرچه  باشد. 
باقر(ع) است و نه از عمّار. روايت منسوب به عمّار جايگاه 
نيست  ممكن  و  است  گرفته  دست كم  را  حسين(ع)  امام 
رسمي  روايت  از  كه  چنان  را  كربلا  نبرد  جزئيات صحنه 
شيعي و منبع نزديك به امام حسين(ع) يعني امام باقر(ع)، 
انتظار مي رود، گزارش كرده باشد. تمام بحث من اين است 
كه مي توان و در واقع ضروري است كه نسبت به سلسله 

روايت گزارش هاي تاريخي دقت به خرج داد.
نكته دوم اين كه، تصحيح مطالب در اختيار نويسندگان 
نسخ مختلف گزارش درام كربلا (و نيز ديگر وقايع تاريخ 
آوردم،  ميان  به  كلبي سخن  از  كه  پيش تر  است.  اسلام) 
به اين نكته اشاره كردم و در خصوص طبري نيز اين امر 
از گزارش  نويسندگان مختلفي كه  نسخ  از  دارد.  مصداق 
ابن كلبي استفاده كرده اند، پيداست كه اين نويسندگان از 
ميان مطالب، دست به انتخاب زده و مطالب را به دلخواه 
خود به سامان در آورده اند. مجال اندك اجازه نمي دهد كه 
نحوه استفاده طبري را از مطالب دم دستش تشريح كنم 
و فقط به ذكر يك نمونه بسنده مي كنم. طبري در پايان 
حر  بن  عبيد االله  از  را  شعري  كربلا  واقعه  از  خود  روايت 
جَعَفي ـ شاعر عرب ـ مي آورد. پيش از نبرد كربلا نيز از 
او  از  امام حسين  به ميان مي آيد كه  نيز سخن  نامي  حر 
اين حال،  با  آيد.  در  يارانش  و  ايشان  به جمع  مي خواهد 
حر نمي پذيرد و تصميم مي گيرد بي طرف بماند. در پايان 
مقبره  و  كربلا  از  حر  كه  مي شود  روايت  طبري،  گزارش 
كشته شدگان بازديد مي كند. حر شعري مي خواند و در آن 
از اين كه نتوانسته به ياري حسين بشتابد و از پسر فاطمه 

و نوه پيامبر در برابر كوفيان حمايت كند، افسوس مي خورد. 
كه  دست نويس  چهار  در  مكشوف  كلبي  ابن  گزارش  در 
فرديناند ووشتن فلد25 آنها را در سال 1883 ترجمه كرده 
با  ديگر  بلكه شعري  حر  شعر  نه  داستان  پايان  در  است، 
همين مضمون نزديك به اولين ملاقات حسين(ع) و حر، 
ذكر مي شود (ووشتن فلد، 57-58). فرض مي گيرم طبري 
شخصاً محل شعر را جابه جا كرده است، گرچه اثبات اين 
پايان  در  شعر  گرفتن  قرار  است.  همراه  دشواري  با  نكته 
واقعه از جانب طبري ارزش شعر را نسبت به جايگاه آن 
در ميانه واقعه روايت كلبي، بالاتر برده است. طبري از اين 
شگرد در جايي ديگر نيز كه خواسته حرف و عقيده خود 
را ابراز كند، استفاده كرده است.26 طبري براي بيان عقايد 

خود از شگردهايي ديگر نيز سود جسته است.27  

تحليل متن سند  
براي  نظر مي گذرانيم.  از  را  متن سند طبري  زير  در 
فرعي  و  اصلي  بخش  چند  به  را  سند  متن  كار،  سهولت 
تقسيم  مي كنم. در ابتداي هر بخش، خلاصه اي از متن 

سند را ذكر مي كنم.

بخش اول
پس از آنكه حسين(ع) شبي را در شراف سر راه مكه 
به كوفه به صبح مي رساند، جمعي را در پي آب مي فرستد و 
خود به همراه ساير يارانش به راه مي افتد. ظهر كه مي شود 
از دور واحه اي مي بينند كه بعداً معلوم مي شود لشگرياني 
است كه آهنگ آنان را كرده اند. حسين(ع) و يارانش براي 
مي گيرند.  پناه  ذوحسم  در  نشوند  رويارو  آنان  با  كه  آن 
نيروي دشمن كه سر از هزار سرباز مي زند، به سركردگي 
آماده  راه مي رسند و جملگي  از گرد  تميمي  يزيد  حرّ بن 
دستور  خود  ياران  به  حسين(ع)  سپس،  مي شوند.  نبرد 
مي دهد كه سربازان دشمن و اسب هايشان را سيراب كنند. 
يكي از نيروهاي دشمن ـ علي بن الطعان المحاربي ـ كه 
از دست شخص حسين(ع)  در راه بوده و ديرتر مي رسد، 

سيراب مي شود.
آشكارترين تقابل در بخش اول، تقابل مكاني28 است؛ 
و سربازانش  حرّ  با  يارانش عملاً  و  جا كه حسين(ع)  آن 
رويارو مي شود. اين تقابل درست از لحظه اي آغاز مي شود 
كه دو طرف مخاصمه يكديگر را از دور مي بينند. از اين 
رو، رمزگان29 مكاني، تصوير دشمني ميان دو گروه را پر 
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رنگ مي كند. با اين حال، زماني كه حسين(ع) و يارانش 
دشمن را سيراب مي كنند، تقابل فيزيكي و تصوير دشمني 

تا حدودي رنگ مي بازد.
ميان  به  را  اجتماعي30  تقابل  پاي  مكاني،  رمزگان 
و  حرّ  بخش،  اين  در  گروه.  دو  ميان  مخاصمه  مي آورد: 
كننده  دفاع  يارانش،  و  حسين(ع)  و  مهاجم  سربازانش، 
تصوير شده اند. حسين(ع) به ذو حسم مي رود تا به سهولت 
از يارانش محافظت كند. از ديگر سو، در متن سند آمده 
است كه حسين(ع) و يارانش پيش از سر رسيدن دشمن، 
در  نكته  اين  به  اشاره  برپا مي كنند.  را  و چادرها  خيمه ها 
متن سند جالب است، چرا كه از خطوط پيشين بر مي آمد 
ذو حسم  وادي  به  خالي  دست  يارانش  و  حسين(ع)  كه 
نداشته اند كه چادرها و خيمه هاي  آن قدر وقت  و  رفته اند 
است  مهم  آنقدر  نكته  اين  چرا  پس  دارند.  پا  بر  را  خود 
يك  است؟  كرده  ذكر  قسمت  اين  در  را  آن  طبري  كه 
تعبير اين است كه وقتي حسين(ع) چادرها را برپا مي كند، 
نقش ميزباني را پيدا مي كند كه منتظر آمدن مهمانان به 
سر مي برد. آب رساني حسين(ع) و يارانش به كوفيان، اين 
تعبير را تأييد مي كند. بنابراين، بر اساس متن، حسين(ع) 
از يك سو، خود را براي دفاع آماده مي كند و از ديگر سو، 
تمايل دارد با كوفيان طرح دوستي بريزد و از آنان با دل 
و  فيزيكي  تحرك  سخن،  ديگر  به  كند.  پذيرايي  جان  و 
اجتماعي حسين(ع) در امتداد جبهه نبرد، تصوير مخاصمه 

و دشمني را كم رنگ جلوه مي دهد.  
نكته ديگر كه تقابل ميان دو گروه را نشان مي دهد، 
رمزگان جامه و لباس است: هر دو گروه لباس رزم به تن 

دارند.
تأكيد  تقابل  اين  بر  نيز  زماني31  رمزگان  همچنين، 
مي كنند: تقابل ميان صبح و ظهر. در وقت صبح، گروهي 
به طلب آب مي روند؛ ظهر، گرما و تشنگي غلبه مي كند. 

از گرد  راه مي افتد و حرّ سر ظهر  به  حسين(ع) در صبح 
راه مي رسد.

آب  و  داشتن  آب  نيز  اقتصادي  رمزگان  حيث  از 
از  پيش  و  صبح  اول  مي گيرند.  قرار  هم  مقابل  نداشتن 
حركت، حسين(ع) عده اي را به طلب آب رهسپار مي كند. 
طلب  نبود،  ميان  در  لشگريانش  و  حرّ  به  آب رساني  اگر 
اين جاست  نكته  نمي كرد.  داستان  پيشبرد  به  آب، كمكي 
رويارو  سربازانش  و  حرّ  با  يارانش  و  وقتي حسين(ع)  كه 
و  حرّ  كه  زماني  دارند.  همراه  به  خود  با  آب  مي شود، 
يعني  بي طاقت اند؛  و  تشنه  مي رسند،  را  گرد  از  لشگرش 
آبي در اختيار ندارند و حسين(ع) به يارانش دستور مي دهد 
كه آن ها را سيراب كنند. نمونه اعلاي اين بن مايه جايي 
است كه حسين(ع) به دست خود، علي طعمان محاربي32 
را كه تازه از گرد راه رسيده و تشنه است، سيراب مي كند.

وانگهي، از ميان ياران حسين(ع)، آن كه براي 
اولين بار آمدن دشمنان را مي بيند، دچار اشتباه 

ــه مجموعه اي  ــود و تصور مي كند ك مي ش
ــت: «ما رأينا به نخلة  درخت نخل ديده اس
ــان مي دهد كه اين  قط». درختان نخل نش

نزديكي ها بايد روستايي باشد و امكان يافتن 
آب بالاست. زماني كه معلوم مي شود درختان 

ــربازان دشمن است كه به سمت ذو حسم  نخل، س
ــنگي  ــمني به تصوير گرما و تش در حركت اند، تصوير دش
ــنگي، گرماي  تغيير مي يابد. رمزگان زباني، رابطه ميان تش
ــيني نام الحرّ و  ــطه همنش ــمن را به واس ظهر و نيروي دش
واژه حَرّ (گرما) برجسته تر مي كند. ظاهر اين دو كلمه مثل 
ــت و از همين روست كه عبارت گرماي ظهر (حر  هم اس
ــت.33 بنابراين، الحر و  ــرة) در كنار نام الحر آمده اس الظهي
ــين(ع) و يارانش، آب و  ــربازانش، گرما و تشنگي و حس س

سيراب كردن تشنگان را تداعي مي كنند.

تقابل هاي مهم در بخش اول
رمزگان تقابل ها
مكاني حسين(ع) و يارانش حر و سربازانش

اجتماعي دفاع حمله
زماني صبح ظهر

اقتصادي آبرساني بي آبي
بدون تجهيزات تجهيزات نظامي

توانايي در آبرساني ناتواني در آب دادن به اسب

كه براي 
باه 

ي 

 
ن 

تان 
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تقابل ديگر در داستان علي طعان مشهود است ميان 
نحوه  درباره  حسين(ع)  كه  است  كلماتي  به  طعان  جهل 
آب دادن به اسب بر زبان مي راند و توانايي حسين(ع) به 

انجام اين كار:
ــن الطعان  ــط عن علي ب ــام حدثني لقي ــال هش {ق
ــت في اخر من  ــت مع الحر بن يزيد فجئ ــي كن المحارب
ــين ما بي و بفرسي من  جاء من اصحابه فلما رأى الحس
ــقاء ثم قال  العطش قال انخ الراوية و الراوية عندي الس
ــرب فجعلت كلما  ــن اخي انخ الجمل فانخته فقال اش اب
شربت سال الماء من السقاء فقال الحسين اخنث السقاء 
ــل قال فقام  ــال فجعلت لا ادرى كيف افع ــه ق اي اعطف

الحسين فخنثه فشربت و سقيت فرسى}.

در نمودار زير، برخي از تقابل هايي كه پيش تر از آن ها 
سخن به ميان آورديم، فهرست شده است. از حيث ساختار 
توانايي  و  دانايي  با  آب رساني  كه  گفت  مي توان  روايت 
متناظر است و آب رساني حسين(ع) همانند ارايه توانمندي 
و دانايي به ديگران است. بعداً بدين مطلب باز خواهيم آمد.

بخش دوم
زياد  ابن  عبيد اله  كه  است  اين  حرّ  مأموريت  دليل 
راه  به  چشم  و  كرده  مستقر  قادسيه  در  عظيم  لشگري 
با  تا  فرستاده  پيش  از  را  حرّ  زياد،  ابن  و  است  حسين(ع) 

حسين(ع) ملاقات كند.
نقل  ميان  در  كه  است  كوتاه  قطعه اي  دوم،  بخش 

آرايش همنشيني جملات شرطي
ستون 4 ستون 3 ستون 2 ستون 1

بيشتر مايه رضاي خداست.
 (رمزگان پرهيزگاري)

و حق را براي صاحب حق بشناسيد،
 (رمزگان قدرت)

پرهيزگار باشيد 
(رمزگان پرهيزگاري)

اگر جمله شرطي اول

 از پيش شما باز مي گردم
(رمزگان مكاني)

و حق ما را نمي شناسيد و رأي شما جز 
آن است كه در نامه هاتان به من رسيده و 

فرستادگانتان به نزد من باز آورده اند،

 اگر ما را خوش نداريد
(رمزگان قدرت)

اگر  جمله شرطي
دوم
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روايت اصلي مي آيد تا دليل آمدن حرّ را تبيين كند. متن 
به  حسين  و  حرّ  ميان  دشمني  كه  مي دهد  نشان  سند 
حرّ،  بلكه پشت سر  نمي شود،  دو طرف محدود  نيروهاي 
دارد.  قرار  معاويه  ابن  يزيد  بعد شخص  و  كوفه  حكومت 
يزيد به ابن زياد دستور داده كه براي بازداشتن حسين(ع) 
از ورود به كوفه، هر كاري كه صلاح مي داند، انجام دهد. 
دشمن اصلي حسين(ع) نه حرّ و سربازانش، بلكه ابن زياد 
و حكومت بني اميه است. اهميت اين موضوع با پيش روي 

داستان معلوم مي شود.

بخش سوم
وقت نماز ظهر حسين(ع) از چادر بيرون مي آيد و در 
ضمن خواندن خطبه اي، دليل آمدن خود را به كوفه شرح 
مي دهد. او مي گويد كه كوفيان خود براي او نامه نوشته اند 
و خواسته اند كه رهبر و امام شان باشد و حال او آمده است 
تا اين دعوت را اجابت كند. كوفيان چيزي نمي گويند اما 
قبول مي كنند كه نماز جماعت را به امامت ايشان بخوانند. 
پس از نماز، هر دو گروه به موضع اوليه خود بر مي گردند.

ــر گرفته  ــير روايت دوباره از س ــن بخش خط س در اي
مي شود. در اين بخش، دو رخداد حايز اهميت است: يكي، 
نماز جماعتي است كه دو طرف با هم مي خوانند و ديگري، 
ــين(ع) مي خواند. اين حقيقت كه  ــت كه حس خطبه اي اس

ــر مي خوانند،  ــت را با يكديگ ــروه نماز جماع ــر دو گ ه
ــزگاري34 اداي وظيفه اي  ــواي رمزگان پرهي س

ــت كم از دو زاويه تأمل برانگيز  مذهبي، دس
ــت: اول اين حقيقت كه  و حايز اهميت اس
ــه نظر مكاني گرد هم  ــر دو گروه از نقط ه

ــپس از هم جدا مي شوند.  جمع مي آيند و س
ــزگان مكاني در اين صحنه كاملاً  اولويت رم

مشهود است. تقابل مكاني در ابتداي گردهمايي 
ــروه، پر رنگ جلوه مي كند؛ در ابتدا  و بعد، پراكندگي دو گ
ــود و در پايان  ــين(ع) گفته مي ش از تقابل مكاني حرّ و حس
نيز گفته مي شود كه دو گروه پس از اقامه نماز جماعت به 
موضع اوليه خود بر مي گردند. بنابراين، بسياري از تقابل ها 
ــود (ر.ك به نمودار زير): ــوع رمزگان مكاني خواهند ب از ن
نكته جالب ديگر، نوع لباسي است كه حسين(ع) در هنگام 
بيرون آمدن از چادر به تن دارد: ردا، عبا، و نعلين. تا آن جا 
كه اطلاع يافته ام اين نوع لباس را خصوصاً در دو مناسبت 
ــك حج و كفني كه بدن مرده را با آن  مي پوشند: در مناس
مي پوشانند. در مناسبت اول، شخص ملبس به اين لباس، 
ــتن حرام است  ــت. در حالت احرام، كش در حالت احرام اس
ــت. هنگامي كه  ــز مصون از تعرض اس ــخص محرم ني ش
ــو و  ــخص نيز از دنيا مي رود، بدنش را پس از شست وش ش
خوشبو كردن، در كفني رداگونه مي پيچيند به نشانه آن كه 
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اين بدن تطهير35 شده است. اين بدان معناست كه متوفي 
ــا آنجا كه  ــت. ت ــده اس براي ديدار با پروردگارش مهيا ش
ــاس ارتباطي با اقامه نماز ندارد، گرچه  مي دانم اين نوع لب

مؤمن نماز خوان موقتاً به حالت احرام وارد شده است.
است:  اهميت  حايز  دو جهت  از  نيز  لباس حسين(ع) 
اول اين كه، حسين(ع) نيز چونان شخص محرم خواهان 
صلح و مصون از تعرض است (گرچه رسماً در لباس احرام 
آشكار  تقابل  در  پوشش  نوع  اين  حيث،  اين  از  نيست. 
گفتگوهاي  دارد.  پيشين  صحنه هاي  در  رزم  لباس  با 
نكته  اين  نيز  و   8 و   5 بخش هاي  در  حرّ  با  حسين(ع) 
كه حسين(ع) خواهان صلح و دوستي است، اين نكته را 
پر رنگ تر مي كند. از ديگر سو، اين نوع پوشش، آمادگي 
حسين(ع) را براي روبارويي با مرگ نشان مي دهد. نيك 
در  دارند  انتظار  كه  آنان  اسلام  رزمندگان  كه  مي دانيم 
صحنه نبرد به شهادت برسند، كفن بر تن مي كنند. از اين 

نظر، نوع لباس حسين(ع)، به كلام او در بخش هفت اشاره 
مي كند آن جا كه درباره شهادت به منزله امري دلپذير داد 
با صحنه  لباس همچنين متناظر  نوع  اين  سخن مي راند. 
يارانش  و  او  كه  جا  آن  اوست،  نهايي  نبرد  از  پيش  شب 
اين عمل خود نوعي  با آب خوشبو خود را مي شويند كه 
اعلان آمادگي براي روبارويي با مرگ است. در نمودار زير 

دلالت هاي ضمني لباس حسين(ع) موجز وار آمده است.
ساختاري  به  به جملات شرطي،  تر  دقيق  نگاهي  با 

دست مي يابيم به شرح نمودار زير:
بخش بالاي نمودار مبين جمله شرطي اول و بخش 
پاييني، مبين جمله شرطي دوم است. نحوه چينش عبارات 
حسين(ع)  كه  است  پيامي  گوياي  كه  است  ترتيبي  به 
افقي  را  نمودار  اگر  برساند.  دشمنان  گوش  به  مي خواهد 
به  است  متناظر  يكديگر  با  جمله  هر  بندهاي  بخوانيم، 

طوري كه در جمله شرطي اول:
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